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 چکیده
که  باشدیموات م یهانیزم یایموضوع اح یهامساله زیها از رو به طور خاص تملکّ مراتع و جنگل یعیو تملکّ مردم از منابع طب یبرداربهره تیفیک

به عنوان دو  هیه و حنفیانسان از منظر فقه امام تیمالک یهااز راه یکیموات،  نیزم یایآنها دارد. اح تیریو مد تیدر مالک ییبه سزا ریحلّ آن، تاث جهینت

رو با  شیپ قیاصحّ اشاره نمود. تحق دگاهیو انتخاب د حیصح هیبه کشف نظر توانیم یقی. از جمله فوائد مطالعات تطبدیآیمذهب پر مخاطب، به حساب م

باره با  نیدر ا یقیمطالعه تطب بهر دو مذهب در قال یهاها و تفاوتو شناخت شباهت اتینظر یو انسجام ساز یب فقههر دو مذه یمبان نییهدف تب

منع تملکّ توسط دولت،  یدر صورت نبود حکم ثانو ،یکه طبق نظر هر دو مذهب فقه رسدیم جهینت نیشده است و به ا نیتدو یلیتحل ،یفیتوص یروش

 .باشندیم کقابل تملّ یسبب از طرف مردم و بخش خصوص نیو به ا رندیگیموات قرار م یهانیها در زمره زممراتع و جنگل

 .هیو حنف هیتملکّ، امام ا،یها، احموات، مراتع و جنگل یها نیزم کلیدواژه:

 

 مقدمه

از  مستقیم یا غیر مستقیم ها،مایحتاج انسان اکثر اولیه ماده که چون بوده؛ فراوان اهمیت دارای او نیازهای رفع و بشر برای دیرباز از جنگل و زمین

 کرده حفظ هم چنان تنها نه اهمیت را این نیز امروزه .دارد این منابع بستگی به ،بشر نیاز مورد صنایع بیشتر و شودتهیه می هامراتع و جنگلطریق 

 .است شده بیشتر مراتب به این اراضی علم، ارزش پیشرفت و صنعت و شهرنشینی روز افزون یتوسعه با بلکه ؛است

است تا جای که آیت الله بروجردی )ره( از فقهای معاصر شیعه  قطعی و ضروری امری ،احسن قول به نیل از طرف دیگر پرداختن به فقه مقارن جهت

 روایات و آراء فهمیدن برای که است واجب شیعه فقهای بر و دیگران فقه بر است ایحاشیه هم چون( ع)بیت اهل فقه»فرماید: در این زمینه می

کند می بنابراین چنین اهمیتی اقتضا .(130 :ش1385آزارشیرازی، بی) «است. ناقص اجتهادشان و الا کنند مطالعه را سنتاهل روایات و فتاوا شیعه،

به عنوان پیش فرض و مبنا در فقه امامیه و حنفیه، برای دستیابی به احکام آنها  ها از طرف مردممراتع و جنگل و تملّکبرداری بهرهکیفیت اطلاع از 

 کند.ضرورت پیدا می

شود؟ اگر پاسخ مثبت است سوال دیگر این است ها میاین تحقیق به دنبال بیان این مساله است که آیا زمین موات شامل مراتع و جنگل رو، این از

شود طبق فتوای ها شوند یا فقط حق تصرف در آنها را خواهند داشت؟ در این جستار تلاش میمالک مراتع و جنگل ،توانند از راه احیاآیا مردم میکه 

 مذهب امامیه و حنفیه به سوالات مذکور در حد توان پاسخ داده شود.

 و مراتعآیا در فقه امامیه و حنفیه، به این سوال پاسخ داده شود که نخست،  گام در شده است، تلاش مقاله، این برای دستیابی به این هدف در 

مردم برداری بهرهکه نحوه  آیدب این پرسش به دست میجوا ،در گام دوّم؟ است موات یهانیزمدر زمره  ای یعیطب آباد یهانیزم شمار در هاجنگل

گیرد و در ادامه در فقه حنفیه به مورد بررسی قرار می هیامام فقه در این بحث یک بار ؟تیاولو حقبه صورت  ااست ی تیمالکاز این منابع به صورت 

برداری بهرهنحوه به مقایسه تطبیقی  گام سومّو در شوند دو صورت دلائل هر کدام به صورت مستند و مستدل ذکر می و در هرشود آن پرداخته می

لکن پیش از پرداختن به اصل بحث، شایسته است به  ؛نمایدمی، بین دو مذهب پرداخته و نقاط اشتراک و افتراق آن دو را آشکار مردم از این منابع

 های مرتبط اشاره گردد.شناسی واژهتحقیق و مفهوم پیشینه
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 تحقیق پیشینه

و حتی در عصر کنونی  اندپرداختهبه آن ل به شکل مفصّ از قدما و متاخرین از جمله موضوعاتی است که فقهای مذاهب مختلف« اراضی موات ءاحیا»

 .اندو از نگاه های تخصصی به آن نگریسته انداز آن سخن گفته و متخصصان جغرافیا و کشاورزی با نگاهی تخصصی خود حقوقدانان با رویکرد حقوقی

شده است و بعضا تحقیقاتی در قالب کتاب، پایان نامه و مقالات علمی به صورت  توجهاین موضوع از موضوعات کلانی است که از زوایای مختلفی بدان 

از آنجائی که مساله مورد  ؛ ولینموده است هایی این منابع به تحقیق حاضر به شکل کلی کمک؛ گرچه کلی و یا جزئی، پیرامون آن نوشته شده است

چنین بحثی به خوبی مشاهده می علمی و خلا  کدام مقصود نگارنده را حاصل نکردههیچ است،« مالکیت مراتع و جنگل ها» ،بحث در این پژوهش

هـق تالیف گردیده است. همچنین کتاب 1389نوشته محمود بن محمد مظفر است که در سال  «احیاء الاراضی الموات»کتاب  برای نمونه شود.

هـش در تهران به 1398ه آقای محسن بلوکی و فاطمه طایفه، که در سال نوشت« مین های موات کشور جمهوری اسلامی ایرانزاحیاء بیابان ها و »

نوشته حبیبه  «موضوعه حقوق و فقه منظر از طبیعی منابع در تصرّف هاباح تطبیقی بررسی»عنوان  با ی نیزارشد اینامهپایانچاپ رسیده است. 

 داده و بیان داشته قواعد قرار بررسی مورد و حقوقی فقهی از لحاظ را طبیعی منابع در تصرف ینحوه نامهپایان این در خورد.رضازاده به چشم می

 حاضر عصر در طبیعی منابع تصرف چگونگی که است دهکر تلاش نیست و تعارض در فقهی با قواعد مقایسه در طبیعی منابع تصرف بر دال حقوقی

 مجله در ،رضا مصباحی مقدمغلام قلم به «نگاهی نو به مسئله احیای زمین موات» عنوان با ایمقاله چنینهم گردد. اثبات فقهی استناد قواعد به

قلم  به« اسلامی فقه دیدگاه از خصوصی بخش توسط انفال مالکیت ارزیابی»دیگر با عنوان  اینیز مقاله واست  آمده در تحریر رشته به اسلامی اقتصاد

اما  ؛شده انجامهای وافری در تحقیقات مذکور تلاشچه گر. ااست محمدعیسی هاشمی در دوفصلنامه مطالعات حقوق اسلامی به رشته تحریر در آمده

 دنبال نموده اند.از نظر نگارنده هیچکدام هدف و غایتی را غیر 

 تحقیق های نوآوریامتیازات و 

 هایی می باشد که موارد ذیل را می توان از این قبیل نام برد: پژوهش پیش رو دارای امتیازات و نوآوری

 مطالعه تطبیقی و مقارنه ای بین دو مذهب پرمخاطب و بزرگ جهان اسلام؛ .1

 مساله محور بودن و محدود بودن مساله مطرح شده از مجموعه مسائل کلان احیای اراضی موات؛ .2

 له؛کاربردی بودن نتایج تحقیق برای مخاطب عام و خاص مسا .3

 ارشاد و توجه به چنین حق و موضوع مهمی در جامعه دینی که مغفول واقع شده است؛ .4

 محیط زیست؛ حفاظت از جمله سازمان تحقیق،کمک به سازمان های مرتبط با موضوع به حسب نتایج  .5

 کارآفرینی و اشتغال و درآمد زائی مفید و موثر برای افراد جامعه و حل مساله بیکاری و فقر. .6

 شناسی مفهوم

، کتملّ رفته در عنوان آن، امری اجتناب ناپذیر است، از این رو، بررسی مختصر واژگان هر تحقیقی، درنگ در مفهوم واژگان بکار به پرداختن از پیش

 .است لازم ها،جنگل و مراتع احیا،

 درستی و صحت و قدرت معنای به ملَکََ»: آورده اندبرخی لغویین . مالک شدن یک شی است معنای به «ملک» ریشه از تملّک مصدر باب تفعّلالف( 

 فارس، ابن)« .گیردمی قرار کامل، صورت به و قدرت با شیء آن بر او دست چون شد شیء یک مالک انسان شودمی گفته... است شیء یک در

 (.10/492 :ق1414 منظور، ابن) «.است آن از انحصاری استفاده بر قدرت و شیء بر تسلط معنای به ملک» (.352و5/351 :ق1399

 دیگر طرف. دارد تصرف قدرت که است شخصی آن از مراد که است «مالک» فرد ،آن اول طرف. دارد رابطه یک و طرف دو مالکیت، اصطلاح، در

 . کند تصرف آن در تواندمی و دارد تسلط آن بر شخص که است چیزی آن، از مراد و است «مملوک»

دهد بدون این می ی در آن انجامتصرف نوع هرتوانائی تصرف در اموالش را دارد و  که است کسی مالک»: نویسدمی مالک تعریف در( ره) طوسی شیخ

 (.1/34: تا بی طوسی،) «.که کسی مانع شود
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 «(.دهدمی نشان را ملک در مالک تصرف گونه هر امکان که) است مملوک و مالک میان خاص رابطه همان مالکیت»: است نوشته( ره) خمینی امام

 (.1/43 :ق1421 خمینی،)

 آن که طوری به شیء، یک و انسان بین شرعی رابطه: از است عبارت مالکیت»: گویدمی حنفی معاصر نظران صاحب از یکیدر میان فقه حنفیه نیز 

 (.2/1832 :بی تا جی، قلعه) «.باشد آن در دیگران تصرف مانع و شیء آن در شخص، تصرف مطلق مجوّز رابطه

. است افراد جامع تعاریف سایر به نسبت تعریف این که چرا داد ترجیح تعاریف دیگر بر را( ره) خمینی امام تعریف توانمی مذکور، تعاریف در دقت با 

 خداوند شامل که شده ذکر انسان کلمه یا تعاریف این در که شکل این به تعاریف، سائر خلاف بر شودمی خداوند مالکیت شامل ایشان تعریف چون

 و مالک بین خاص رابطه بر مبنی( ره) خمینی امام تعریف امّا است؛ مال غیر و مال از اعم خداوند مالکیت که شده مطرح مال کلمه یا و شودنمی

 . شودمی انسان جمله از موجودات دیگر هم و متعال خدای مالکیت شامل هم مملوک

 (.12/182 :ش1377 دهخدا،. )رویدمی صحراها در که است خودروی گیاهان و زارسبزه چراگاه، معنای به( Rang) مرتع جمع مراتعب( 

اراضی که حداقل در بخشی از سال از پوشش »: از است عبارتتعریف اجمالی آن  است، نظر اختلاف نظران صاحب بین مرتع اصطلاحی تعریف درباره

 (.19 :ش1378 سندگل، و فدایی شوکت)« باشند.گیاهی خودرو برخوردار باشد و این مراتع ممکن است از نوع طبیعی یا مصنوعی 

 زمین از زیادی وسعت و بیشه و درخت پر جای. انبوه هایدرخت از پر وسیعی زمین: جنگل»: است آمده( Forest) جنگل واژه لغوی تعریف درج( 

 :ش1377 دهخدا،) «.علف و نی و درخت از باشد شده پوشیده که زمینی و را زمین بپوشانند که بطوری محل یک در زیاد هایدرخت اجتماع. مشجر

2/2286.) 

 : شودمی اشاره جنگل تعاریف از نمونه یک به اینجا در است شده جنگل از متعددی هایتعریف اصطلاح در

خدادادی به شرط آنکه های چوبی و گیاهی اراضی اعم از خشکی و آبی که دربردارنده درخت و درختچه همراه با سایر پوشش عبارت است از:جنگل »

 (13/9/1399 :کشاورزی، جهاد وزارت سایت) «نباشد.( %۵) پنج درصد زیر مساحت آن از نیم هکتار کمتر نباشد و پوشش درختان آن به طور طبیعی

 آمده است:« حیی»اللغه درباره ماده  مقائیس است در معجم کردن زنده معنی به« حیی»احیا مصدر باب افعال از ماده  (ـه

 )ابن «ندباری است.بوقاحت و بیو دیگری به معنای حیا و شرم که ضد  ،که ضد مرگ استو زندگی حیی دو معنا دارد یکی به معنای زنده شدن »

  این جا معنای اولّ مراد است.در  (.2/122 :ق1399، فارس

 :ق1399 أثیر، )ابن «.باشند گذاشته آن بر تأثیری یا باشد شده زمین روی کاری که است آن به اراضی احیای»: نویسدمی احیاء معنای درباره اثیر ابن

4/370 .) 

آماده  .شودمی گفته «احیاء» برداری،بهره برای سازیآماده و موانع کردن برطرف عملیّات به شود:گفته میطبق فقه امامیه در تعریف اصطلاحی احیا 

 زمین آبادکردنای باشد که عرفا آن را باید به گونه باشد و این آماده سازیشود متفاوت میبرداری که از آن میسازی زمین از لحاظ نحوه بهره

 (.38/65 :ش1362 نجفی،.)دانندب

زمین مواتی که مالک ندارد را به وسیله درختکاری، زراعت و ساخت و ساز طوری اصلاح کنند که  است: احیا گفته شدهه تعریف در فقه حنفیه دربار

 (. 6/431 :ق1412 عابدین، )ابن باشد.برداری بهرهقابل استفاده و 

های موات برای زمینشود طبق هردو مذهب، احیای زمین موات، عبارت است از آباد کردن و آماده کردن می با ملاحظه تعاریف مذکور روشن

 دهد.های گوناگون نوع آباد کردن و آماده کردن را ملاک قرار مییبرداربهرهبرداری، که عرف به تناسب بهره
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 های مواتهای آباد طبیعی یا زمینها در شمار زمینمراتع و جنگل

گیرند یا ها در زمره اراضی موات قرار میرسد که آیا مراتع و جنگلاکنون نوبت به این پرسش می بیان شد مورد بحثم تعریف مفاهیبعد از این که 

کلام دانشمندان و علمای اسلامی در این خصوص متفاوت است؛  گفته شودباشند؟ در پاسخ این پرسش باید های آباد طبیعی میاین که جزء زمین

از علما به عنوان مصادیقی از اراضی موات ذکر شده است چنان که در تعریف اراضی موات یکی از مصادیق ها در آثار بعضی به طوری که مراتع و جنگل

 (.1/130 :ش1372؛ امامی، 2/209 :ش1392 ؛ خمینی،2/266 :ق1413 )حلّی، اند.آن را پوشیده شدن اراضی، از جنگل، نیزار و علفزار ذکر کرده

دارای یا  ،به آن، یا آب گرفتگی نرسیدنآب رها بودن، یا  خاطرکه به  شودگفته میزمینی به زمین موات،  :اندنوشتهدرباره تعریف زمین موات  فقها

 (.2/209 :ش1392 ؛ خمینی،3/215 :ق1408 )حلّی، دیگر غیر قابل بهربرداری است. و یا موانعبه دلیل سخت و سفت بودن ، یا نیزار بودن

آیت الله حکیم )ره(  شود.ها هم میدرهم پیچیده، و هم نیزار دلالت دارد در نتیجه زمین موات شامل جنگلهای انبوه و هم بر درخت« آجام»کلمه 

 د:نویسنمی« آجام»مستمسک درباره تعریف  در کتاب

 :ق1390 )حکیم،« باشد.نبوه در هم پیچیده، پوشیده آجام، مفردش أجَمََه مثل قَصبَه است و آن عبارت است از زمینی که از نیزار یا درختان ا»

9/601.) 

 ظاهر این است»های موات برشمرده و نوشته است: را جزء زمین هاجنگلو البرهان  الفائدة در کتاب مجمع از فقیهان ارجمند شیعهدبیلی رمحقق ا

 (. 4/334 :ق1403 )اردبیلی، «باشند.میهای موات ها از اقسام زمینجنگل ها وها، درهکوهکه 

های های دارای نیزار و درخت، مثل زمیندر هر حال، قول قوی این است که زمین»دارد: کند و بیان مینیز به این مطلب اشاره می انصاری )ره(شیخ 

 (.356 کتاب الخمس، :ق1415 )انصاری، «آیند.های موات به شمار میها جزء زمینبلکه در واقع این نوع زمین ؛موات مال امام )ع( است

 :ق1416 شیرازی، )مکارم کند.میها عنوان زمین موات صدق بر بسیاری از مرتع :اندفرمودهنیز به این مطلب اشاره کرده و  معاصر فقهایبرخی از 

 (.598 و 597

ها به عنوان یکی از مصادیق بارز اراضی آباد طبیعی یاد شده است. دانان از جنگلهای فقها و آثار حقوقی حقوقدر خیلی از کتابفوق  نظر مقابل در

ها به عنوان آنالبته در خصوص گیاهان خودرو )مراتع( نیز همین تفاوت در گفتار وجود دارد به طوری که در برخی از آثار از  ؛(2/88 :بی تا )صدر،

شود منابع ای است که استنباط میو در برخی دیگر سیاق عبارت به گونه( 598 و 597 :ق1416 شیرازی، )مکارماراضی موات یاد شده است. 

ها و شود که بالآخره جنگلکه با این وصف این شبهه ایجاد می(. 2/88: بی تا )صدر، خودروی طبیعی مثل مراتع در زمره اراضی آباد طبیعی است.

جنگل از دو عنصر درخت و زمین  گفت:باید درباره جنگل رسیدن به پاسخ این پرسش  های موات هستند یا آباد طبیعی؟ برایمراتع جزو زمین

ها و یا اراضی موات روییده باشند؛ چرا که همیشه ی کوهتشکیل شده است، که این درختان ممکن است در اراضی مرغوب و قابل زراعت و یا در قله

باشد و ملاک اصلی تی نروید و موات بودن همیشه به معنای بیابان شوره زار و لم یزرع نمیدرخ آنهاای نیست که به هیچ وجه در اراضی موات به گونه

اشاره باشند که با این وصف، زمین پیچیده شده از نیزار و درختان انبوه؛ همان طور که در تعریف موات در کلام فقها میبرداری بهرهآن عدم قابلیت 

چنین آبادانی نیز صرفا به معنای سرسبزی و خرمی  هم(. 2/209 :ش1392 خمینی، ؛2/266 :ق1413 حلّی،)باشد. ، از مصادیق اراضی موات میشد

 از زمین است؛ برداری بهرهنیست؛ بلکه معیار اصلی آن، امکان و قابلیت 

زراعت را در نظر بگیریم یک جنگل ی این کلام این است که موات و آبادی طبیعی در خیلی از موارد نسبی است؛ به عنوان مثال اگر قابلیت نتیجه

تفریحی و گردشگری برداری بهرهآید و اگر ندارد، موات به حساب می دسرسبز و خوش آب و هوا که بدون قطع درختان آن امکان زراعت در آن وجو

 (.39و38 :ش1390 )اسدی،. زمین آباد طبیعی محسوب خواهد شد و استفاده از هوای سالم را در نظر بگیریم؛ این جنگل یک

شوند و های موات محسوب میجزء زمینرا در نظر بگیریم، مراتع و ساختن بنا توان گفت: اگر قابلیت زراعت درباره مراتع نیز مشابه بحث جنگل می

 گیرند.ی زمین آباد قرار میها در نظر بگیریم در زمرهی آن برای چرای داماگر استفاده
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خورد. تعریف اولّ دو نوع تعریف به چشم میدر فقه حنفیه درباره تعریف زمین موات برای پاسخ به سوال مذکور در فقه حنفیه نیز باید یادآور شد 

ا زمین موات زمینی است که در خارج شهر و روست»است: ازآن مشهور است. از جمله آنها جناب کاسانی فقیه حنفی در تعریف زمین موات نوشته 

لذا زمینی که داخل شهر و روستا است و یا در حریم شهر و روستا قرار دارد  ؛قرار دارد ملک کسی نیست حق اختصاصی کسی به آن تعلق ندارد

که ایشان  جیقلعه نام به حنفیه معاصر فقهای از اماّ تعریف دوّم متعلق است به یکی؛ (6/244:ق1406 )کاسانی، «شود.زمین موات محسوب نمی

 زمینی (1/94 :بی تا جی، قلعه) «أن تکون غیر منتفع بها بوجه من وجوه الانتفاع.»: و نوشته است کرده اضافه را جمله این موات زمین تعریف در

 نباشد.برداری بهره و استفاده قابل وجه هیچ به که باشد

 :رسدضروری به نظر می آنهاسه قید در در تعریف اوّل شود که میبا ملاحظه این دو تعریف روشن 

 ؛زمین موات ملک کسی نباشد .1

 ؛زمین موات خارج روستا و شهر باشد .2

 زمین موات حریم روستا نباشد. .3

ها معمولاً بدون مالک، در بیرون آبادی جنگلشود، چون مراتع و میها جنگلاکنون با در نظر گرفتن این قیود، تعریف زمین موات غالباً شامل مراتع و 

که در تعریف زمین موات، دور  باشند. حتی آقای کاسانی در هنگام نقد تعریف طحاوی و ابویوسف از فقهای حنفیه مبنی بر اینمی آنهاریم و غیر ح

کند که اگر بیرون شهر، جنگلی وجود داشته باشد و لو از آبادی دور نباشد، تعریف زمین موات بر آن صدق میبودن از آبادی شرط نیست، تصریح 

 (.6/194 :ق1406 )کاسانی، .کندمی

زمینی باشد که به هیچ وجه قابل ) دوّم حنفیه مبنی بر این کهاما طبق تعریف ؛ شودمیها جنگلریف زمین موات شامل مراتع و بنابراین طبق این تع

های های آبادی هستند که اگر کسی خواسته باشد از درختان جنگل و یا علفها در زمینجنگلچون معمولا مراتع و  (نباشدبرداری بهرهاستفاده و 

 شود.های آباد محسوب میود؛ در نتیجه جزء زمینشنمی آنهاهستد لذا تعریف مذکور شامل برداری بهرهمرتع استفاده کند، قابل استفاده و 

شود، و در نتیجه احکام زمین موات از میها جنگلگر تعریف اوّل زمین موات را لحاظ کنیم، زمین موات شامل مراتع و اطبق مذهب حنفیه بنابراین 

ها جنگلشامل مراتع و  ،های مواتکه زمین یابیمرا لحاظ کنیم در می دوّمف اماّ اگر تعری ؛شودمیها جاری جنگل، در مورد مراتع و هاآن تملّکجمله 

 د. شونمی

 در فقه امامیه و حنفیه مالکیت یا حق اولویت احیا کننده

 گیرد.مورد تحلیل و بررسی قرار می کننده احیا اولویت حق یا درباره مالکیتدر این جا دیدگاه دو مذهب امامیه و حنفیه 

 دیدگاه فقه امامیه

ها برای آیا با احیای این زمینطبق مذهب امامیه شوند اکنون بحث این است که میها های موات شامل مراتع و جنگلبعد از آن که ثابت شد زمین

 احیای زمین، سبب مالکیت :انداند، برخی از فقیهان گفتهکند؟ که علما دو دسته شدهشود و یا فقط حق اولویت پیدا میاحیا کننده ملکیت حاصل می

بنابراین، این نظر  .(3/23 :ق1421) امام خمینی ؛(69و2/68 کتاب المکاسب،ق: 1415) شیخ انصاری ؛(209 :)بی تا شود مانند: شهید اولآن می

 بین متاخرین مشهور است.

از سوی  و (420 :ق1400) شیخ طوسی ؛(540 :)بی تا از سوی ابن زهره در بین قدمای امامیهنظر دوّم اولویت احیا کننده در اثر احیا است، این نظر 

و جمعی دیگر از فقیهان  (4/148 :1415) منتظری ؛(2/418 :)بی تا صدر شهید ؛(3/17 :ق1419) اصفهانیغروی متاخران و معاصران، محقق 

 مطرح شده است.

 :دآورمى ،احیا احادیث مربوط به بحث کردنذکر از بعد استبصار کتاب شریف )ره( در شیخ طوسی

احادیث مشابه آن، که ما بیشتر آنها را در کتاب بزگ خود ذکر کردیم این است که هرگاه شخصی زمین مواتی  سخن صحیح درباره این احادیث و»

باشند و ها جزء انفال بوده و متعلق به امام میشود چون این زمینالبته مالک زمین نمی ؛را آباد کند آن شخص نسبت به دیگران اولویت تصرف دارد

 :ق1390)طوسی،  «کند.یدا میبه شرطی که حقوق واجب مالی آن را به امام پرداخت کند اولویت تصرف در آن پ فقط کسی که آن را آباد کند

3/108). 
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  شود.در ادامه به تحلیل و بررسی این دو قول و اثبات و ردّ ادلّه آنها پرداخته می

 به حق اولویت موافقاندلایل 

نسبت به فقط قائلند ایشان بلکه  ؛شودین زم (و اصل )عینرقبه الکمشود که احیا کنند نمی باعث ،احیاآبادکردن و این نظریه قائلند که  موافقان

اند ن زمینه استدلال کردهمعتقدین این نظریه به روایاتی در ایدیگران اولویت تصرف دارد؛ البته پس از آنکه حقوق واجب مالی آن را پرداخت  کند. 

 :شودمی بررسی تحلیلی شکل به یکی از مهمترین آنها که

 1:کرده است روایتچنین باقر )ع( محمداز امام در حدیثی ابو خالد کابلى، 

دهد، و عاقبت ازآن متقین است. من و ملک خداوند است که به هرکدام از بندگان بخواهد به ارث میکه زمین  امیرالمومنین على )ع( دیدمدر کتاب 

را احیا نمود و خراج آن  . اگر مسلمانی زمین مواتیزمینیم و ما همان پرهیزگارانیم و تمام زمین ازآن ماستاهلبیتم همان کسانی هستیم که وارثان 

و یا تخریب کند و مسلمان دیگری در آن تصرف  اگر آن زمین را رهابرداری کند. سپس تواند از آن زمین بهرهرا به امام از اهلبیتم پرداخت کند می

ین به بعد ایشان اولویت ااین صورت وی از شخص اول سزاورتر است و باید خراج آن را به امام از اهلبیتم پرداخت کند از  کند و آن را آباد کند در

گیرد همانطور که رسول ها را از غاصبان پس میحضرت زمینز اهلبیتم قیام کند که در آن هنگام ایرداری کند تا زمانی که قائم دارد که از آن بهره

این . (17/329 :ق1403عاملی،  )حرکند.بخشد و به آنها واگذار میهای که در دست شیعیان است را به آنها میر را انجام داد البته زمینخدا این کا

 شود:استفاده مىاز آن امور زیر و ( 1394 :سایت مدرسه فقاهت ،ری شهری یمحمد)ه بوده صحیحروایت 

ها امام مالک تمام زمین اینکه یعنىاین « نالو الارض کلها »است به عنوان امام)ع( مالِ امام )ع( ها زمینتمام کند تاکید می در روایت این که (اولاً

 (4 :ش1375)معرفت،  .باشدمی

مه دهد. این سازد و آن این است که هر مسلمانى زمینی را آباد کند باید به آبادی آن ادابا فاء تفریع بر این مالکیت امام )ع(، اثری مترتب می (ثانیاً

ه آن را بدون استفاده رها ک یت دارد این حق و اختیار داردمالک نسبت به زمینی که فردیو گرنه  دلالت بر بقای مالکیت امام دارد ادامه عمران زمین

 :ق1409 )منتظری،شود که وی مالک آن نیست و فقط حق تصرف دارد. کند و به ادامه عمران آن نپردازد پس از این الزام شخص نتیجه گرفته می

8/89) 

شود، زمین نمى اصل ، صاحبکه احیاکنندهنتیجه آن عمل این است  ه امام )ع( بپردازد، را احیا کرد باید خراج آن را ب آنهااین که هر کسى  (ثالثاً

این صورت واجب بودن  در، چون کسی که مالک زمین شده چرا باید به دیگران خراج بپردازد؟ کندفقط ایشان نسبت به دیگران حق اولویت پیدا می

صدر، ) .شودافت میاستفاده از زمین دریخراج دلالت دارد که اصل زمین در ملکیت امام)ع( باقی است و پرداخت خراج به عنوان اجاره در قبال 

 (64 :ش1389

بهره  تواند از منفعت آنشود و فقط میکننده زمین مالک زمین نمیکه آباددارد فراز از حدیث دلالت این « و له ما أکل منها»امام )ع( فرموده ( رابعاً

 (4 :ش1375)معرفت،  .؛ در نتیجه بقای مالکیت زمین ازآنِ امام )ع( است نه شخص احیا کنندهببرد

پردازد وجود دارد و به صرف اینکه از آن دست کشید و آن را بلا استفاده رها تا زمانی که شخص به آبادی زمین می این که حق احیا کننده( خامساً

این شرط نیز دلالت  ؛امام بپردازدتواند آن را احیا کند و خراج آن را به و دیگرى مى شودرود و دستش از آن کوتا میکرد حق اولویتش از بین می

                                                           
ل بيتى الذين اورثنا الارض و نحن المتقون، و عن ابى جعفر )ع( قال: وجدنا فى كتاب على )ع(: ان الارض للّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين. انا و أه».  1

ها او اخربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فان ترك نها،له ما اكل مالارض كلها لنا فمن احيا ارضاً من المسلمين فليعمّرها و ليؤدّ خراجها الى الامام من اهل بيتى،و 

م )ع( من اهل بيتى بالسيف فيحويها و يمنعها و حتّى يظهر القائ له ما اكل منها،فعمّرها و احياها فهو احق بها من الذي تركها، فليودّ خراجها الى الامام من اهل بيتى و 

 .«ض فى ايديهم.ها، الا ما كان فى ايدى شيعتنا فانّه يقاطعهم على ما فى ايديهم و يترك الاريخرجهم منها كما حواها رسول اللّه )ص( و منع



 52 58 -46، صفحه 1403 زیی، پا3، شماره  10دوره  ،یتمدن، مقاله پژوهش خیمجله فقه و تار

مقدم،  )مصباحی گذاشتن زمین دلیل خارج شدن آن از ملکیت شخص نیست. بلا استفادهرف شود و الّا صِدارد که احیا کننده مالک زمین نمی

 (18 :ش1387

کند به طوری که آن حضرت زمین را از غیر می)ع( ر ظهور امام زمان باینکه در روایت مذکور انتفاع و تصرف در زمین احیا شده را متوقف ( سادساً

شود والاّ ننده مالک اصل زمین نمیآبادکآن است که زمین لازمه این تعیین زمان و برگرداندن کند و آنها را از آنجا اخراج میگیرد شیعیان پس می

 (18 :ش1387مقدم،  مصباحی ؛8/89 :ق1409 )منتظری،ها اخراج نمود.نبایدآنها را از آن زمین

فقط از منافع آن استفاده حقوق مالى آن با پرداخت نند و توانند آن را احیا کهاى موات براى امام )ع( است و مسلمانان مىخلاصه کلام این که: زمین

 .برگردانندامام زمان )ع(  یعنیاصل زمین را به مالک اصلی آن قائم )عج( ظهور کرد حضرت  که  هر زمانو  کنند

 قائلین به مالکیت احیا کنندهدلایل 

 اند.قائلین این نظریه به سه دلیل استدلال کرده

 الف( روایات

  .(5/279 :ق1407)کلینی،  «.شودهر کس زمین مواتی را احیا کند مالک آن می». پیامبر )ص( در روایتی فرمودند: 1

. حضرت فرمود: مانعی ندارد سپس فرمود هرگاه پرسیدممسیحیان و یهودیان  درباره خرید زمین ازمسلم نقل شده که از امام )ع(   بن از محمد. »2

 .(3/110 :ق1390)طوسی،  «.گروهی زمینی را آباد یا تعمیر کنند آنها نسبت به دیگران اولویت دارند و آن زمین ازآنِ آنهاست

های موات را آباد کند من پیامبر پیامبرش هست و هرکس آن زمینهاى قدیم )از زمان عاد مانده( از آن خدا و زمین». پیامبر اکرم )ص( فرمودند: 3

 (17/112 :ق1408نوری، ) «شود.بخشم پس هر فردی زمین مواتی را آباد کند زمین مال او میآنها را به او می

 پسکسیست که آن را آباد نماید ها بعد از مالکیت خداوند و پیامبرش مال باشد. آن زمینای بندهای من! زمین ملک خداوند و پیامبرش می». 4

 (3/890 :ق1401هندی،  )متقی «ملکیت آن زمین )رقبه زمین( مال او است.

 (2،3،4،5،6،7،8 احادیث، 17/326 ق:1403عاملی،  )حر غیر از احادیث مذکور احادیث فراوانی دیگر نیز در این زمینه ذکر شده است.

 تحقیق هستند: این احادیثی که ذکر شد از دو جهت قابل بررسی و

 :چون ؛تردیدی در سند آنها نیستگونه  . بحث سندی که جاى هیچ1

شود که مضمون این احادیث از پیامبر و روایات در این زمینه از شیعه و اهل سنت آنقدر زیاد است که حداقل تواتر معنوی برای ما حاصل میاولاً 

 اهلبیت )ع( صادر شده است.

ای وارد اند بدون اینکه در صدور آنها خدشهفقهای اسلامی این روایات را در کُتب خویش نقل کرده و به آنها استدلال کردهبسیاری از علما و ثانیاً: 

 کرده باشند.

 (259 :ق1424 میانجی، )احمدی های معتبر ذکر شده است.این احادیث با سندهای قوی در کتابثالثاً: 

 :چون ؛دنکنمیهای موات نسبت به زمین شود آنها دلالت بر مالکیت آباد کننده ت میروایات برداشظاهر این از . بحث دلالی که 2

به نحوی که  (.174 :ش1378 نویسندگان، )جمعی از کند،ملکیت مىدلالت بر  (در صورتی که قرینه بر خلاف نباشد)حرف لام  ،عرب در زباناولاً؛ 

کند. صحابه و تابعبن پیامبر که با زبان اصیل کنیم قطعا ایشان از این عبارت ملکیت را برداشت میدان عرب بیان زبانیک  اگر ما این عبارت را برای

کند که لام . به عنوان مثال در آیات مذکور هیچ کس تردید نمیکردندهای مذکور چیزی غیر از ملکیت برداشت نمیعربی کاملا آشنا بودند از عبارت

 :کنددلالت بر ملکیت می
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 .(11، نساء)، «لِلذَّکرَِ مثِْلُ حظَِّ الأُْنثْیََیْنِ»، (7نساء،  )...«وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ ممِّا تَرَکَ »، (7نساء، )«لِ نَصِیبٌ ممِاّ تَرَکَ الوْالدِانِ وَ الأْقَْرَبُونَلِلرِّجا»

کند که منظور از لام، در موارد مذکور کند قطعا اذعان میای فراوان است که اگر محقق مقداری جستجو روایات به اندازهو مشابه آیات مذکور در قرآن 

را در مالکیت نپذیریم، در همه موارد یا اکثر موارد در غیر زمین هم براى  «لام». انصافاً اگر ما ظهور مالکیت است نه صرف حق اولویت در تصرف

 دین است. از مسلمات اسلام و ضروریاتبحث مالکیت با این که بود  نخواهد یمالکیت دلیل

 :ق1408)نوری،  «لله و لرسوله ثم هى لکم منى» (،347 :عبُید، بی تا )أبو «لله و لرسوله ثم هى لکم»ثانیاً در خود این روایات آمده است: 

 .(3/890 :ق1401هندی،  )متقی «الأرض لله و لرسوله ثم لکم من بعد»، (17/112

 منظور «لله و لرسوله»دو کلمه که در باشد. از آنجا مییک معنا دارای قرینه سیاق به  با توجه «لکملله، لرسوله، »کلمه:  تادر هر سه« لام»اً قطعو 

مالکیّت است،  منظور «لله و لرسوله»کلمه : در اما این که گفته شد ؛ی مالکیت باشدمعنا هماننیز به  «لکم»کلمه در بنابراین باید مالکیت است، پس 

باشد با توجه به سیاق، همان معنای مالکیت می« لکم»پس در کلمه  «لرسوله» کلمه چنین درهممعنا نداد اولویت  حق خداوندکه درباره  خاطربه این 

 متکلم را برساند. شد که منظوربود باید قرینه دیگری ذکر میکه اگر غیر این می

که  دارد یتکنایه از مملوک« رقبه»مالکیت قوت بیشتری دارد زیرا کلمه  دلالت این عبارات برکه ذکر شده « فله رقبتها» عبارت این احادیثثالثاً در 

 مانند:به این معنا آمده است در آیات قرآن و روایات، موارد متعددی 

اند و ابن اثیر مملوک گرفته به معنایدر اقرب موارد نیز رقبه را ( 15/580 :1403)حرعاملی،  «.رقبة... أعتق و »، (92)نساء،  «فتََحْریِرُ رقَبََةٍ مُؤْمنَِةٍ»

لنا رقاب »ابن اثیر (.2/249 :ق1399ابن اثیر، )  «ین لنا رقاب الأرض، اى نفس الارض.و منه حدیث ابن سیر»: نویسددر کتاب نهایه خود مى

ظهور در مالکیت خود زمین دارد،  «فله رقبتها» و رقبه را به معناى نفس )خود( قرار داده، پس جمله معنا کردهرا به معناى مالکیت بر زمین  «الأرض

 در مقابل مالکیت بر اولویت زمین.

چرا  ؛دلالت قوی بر ملکیت دارد(. 3/110 :ق1390)طوسی،  ،قرار گرفته است« أحق بها»که در کنار عبارت « لهم هی و»اً در این روایات عبارت رابع

 )احمدی برای دفع توهم عدم حصول ملکیت است.« لهم هی و»کند که اعم از ملکیت است و کأنّ عبارت دلالت بر احقیت می« أحق بها»که عبارت 

 (. 3/39 :ق1421 خمینی، ؛267ـ259 :ق1424 میانجی،

 ب( سیره عملی متشرعه 

از  طرف هاى موات دارد سیره مستمره مسلمانان در صدر اسلام از صحابه و تابعین و فقها و لغویّین همه و همه دلالت بر ملکیت از راه احیای زمین

 آبادکردناز  بعد مسلمانانو این سیره تا به امروز ادامه دارد به طوری که معصومین )ع( هم نسبت به این سیره متشرعه هیچ گونه ردعی نرسیده است 

ها و هیچ گونه فرقی بین این اراضی و دیگر زمین دهنددر آن تصرفات مالکانه مثل وقف، خرید و فروش به ارث گذاشتن و امثال آن انجام میزمین، 

 :بی تا )هاشمی،کنند. ت میمعامله ملکی آنهاآید و با های احیا شده به ملکیت افراد در میشوند. لذا این روش و سیره دلالت دارد که زمینقائل نمی

67 .) 

و  حیازت طریق از ملکیتیکی از راههای به دست آوردن  که قطعی این بوده سیرهاز آغاز تمدن بشریت »: فرمایدباره مىدر این ( ره) خمینى امام

خود کاشف از حکم و امضای شارع نسبت به این  این. اندنکرده انکار مؤمنان و اولیا و انبیا از یک هیچای را چنین سیره و گرفته استمى صورت احیا

 (.3/45: ق1421 )خمینی، «سیره دارد.

 ج( اجماع

زمین »نویسد: به عنوان نمونه شیخ انصاری )ره( میاند. ادعای اجماع بر مالکیت احیا کننده نموده ،علاوه بر روایات و سیره متشرعه، برخی از فقها

یا در  به اجماع امت نسبت داده،. همان طور که در مهذب شودمحیی میملک شود با شروطی که در باب احیای موات بیان میمواتی که احیاء شده 

 «شود، ملک اوست.آمده است: عموم فقهای بلاد برآنند که زمینی که توسط محیی احیاء میدر تذکره نسبت داده و یا در  به اجماع مسلمانتنقیح 

 (4/17کتاب المکاسب،  :1415)انصاری، 
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توانند دلیل باشند چرا که این اجماعات با توجه به روایات مذکور در این زمینه بیان شوند اماّ نمیاگر چه این اجماعاتی که بیان شد مؤیّد قول دوّم می

  کی خواهد بود.رشده که در این صورت اجماع مد

 )قائلین به حق اولویت( نقد قول اولّ

و به طور مطلق مورد عمل همه علما نیستند و مشهور  اولّاً این روایت شاذ و نادر استئلین به اولویت، روایت أبو خالد کابلى است که ترین دلیل قامهم

ندارند. کنند را ر معنوی که دلالت بر ملکیت احیا کننده می؛ بلکه متواتت توانای تعارض با روایات مستفیضهاند ثانیاً این روایآن اعراض کردهاز ظاهر 

اى لذا باید گفت که این روایات در مقام بیان چیز دیگرى است و آن این که: از عدهرا تفسیر یا تأویل نمود؛  آنو امثال ت پس به ناچار باید این روای

هر چه را بخواهند  رند کهاین حضرات چنین اختیار دا باشد و)ع( مى اهلبیت ایشانخدا )ص( و  پیامبرملک  تمام هستیشود که مى برداشت روایاتاز 

 (.410-1/407: ق1407کلینی، )و هر چه را بخواهند ببخشند. بگیرند

عادىّ الأرض لله و لرسوله ثم هى »که فرموده:  وجود دارد آنجااحیاى زمین  احادیثکند که در خود مى اشارهعلمى  مهم نکتهیک به  حدیثپس این 

 پیامبر در زمین شریک  مسلماًفرماید مالِ رسول خداست فرماید: زمین مالِ خداست، سپس میروایت ابتدا میدر این  (.347 :عبُید، بی تا )أبو «لکم

یعنی با تملیک پیامبر  «هى لکمثم »و بعد فرموده:  ؛شودخدا نیست بلکه ملکیت پیامبر در طول ملکیت خداست و با تملیک خدا، پیامبر مالک می

لله و لرسوله ثم »است:  آمدهدیگر  حدیثدر  نیزو در طول هم ذکر شده سه مالکیت  واقعثمّ عطف کرده است در مه کلبا چون و شوید شما مالک می

« لکم منىّ»کلمه  با دقت در (3/890 :ق1401هندی،  )متقی ...«لله و لرسوله ثم لکم من بعد »... و  (17/112 :ق1408)نوری،  «هى لکم منىّ

 (279 :ق1424؛ احمدی میانجی، 3/39 :ق1421خمینی، ) .باشدمی طول ملکیت خدا و رسول درملکیت این که شود مشخص می

ها مراتع و جنگل آنهاهای موات که از جمله نتیجه آن که، ادله قائلین به مالکیت احیا کننده، دلالت دارند که طبق اصل اولیه، محی، با احیای زمین

 البته به شرط این که حالت ثانویه مبنی بر عدم جواز احیا در شرائط خاصی بر آن عارض نشود. ؛شوند آنهاتوانند مالک باشند میمی

 ها در زمان غیبتتملّک مراتع و جنگل

شود این است که باشند بحث دیگری که در این جا مطرح میها و مراتع طبق اصل اولیه از طریق احیا قابل تملّک میبعد از آن که ثابت شد جنگل

در این خصوص نیز کلام  شودباشند یا خیر؟ که باید خاطر نشان ها و مراتع( در زمان غیبت و در شرائط کنونی قابل تملّک میها )جنگلین پدیدهآیا ا

فاع را به صورت حق انت آنهای از ها و قطع درختان جنگلی را ممنوع و فقط استفادهتصرف در جنگل آنهاعلما مختلف است؛ به طوری که برخی از 

و برخی دیگر در آثار خود از قطع درختان؛ به عنوان مصادیقی از احیای اراضی  (.2/19 :؛ مظاهری، بی تا2/84 :)صدر، بی تا اند.همگانی جایز دانسته

اماّ آن  (.2/209 :ش1392 ،خمینی ؛3/215 :ق1408 حلّی،) اند؛ک قید نمودهتملّی مباحات قابل ها را در زمرهموات یاد کرده و یا این که جنگل

ک جنگل از طریق قطع درختان به منظور چه از فحوای کلام طرفداران هر دو نظریه، قابل استنباط است؛ این است که در صورت نیاز، تملّ

م سازی هوا و های طبیعی نظیر سالنظیر کشت و زرع و یا احداث کلبه بلامانع است؛ اما چون هدف اصلی از ایجاد جنگل استفاده هاییبرداریبهره

برای  جلوگیری از تخریب و فرسایش خاک است، قطع درختان باید صرفاً در موارد ضروری نظیر احداث جاده، راه آهن، سد آبی و نیاز به احداث کلبه

وارد ( ع)صادق امامدر این زمینه روایتی از  .سکونت روستائیان در اثر افزایش جمعیت و آن هم در صورت عدم تکافوی ارضی غیر جنگلی صورت گیرد

 و خواندمى فرا را آنها کند، روانه جنگ میدان سوى به را اسلام سربازان گرفتمى تصمیم( ص) اسلام مکرّم رسول که هنگامى: فرمایدمىشده که 

:[ از است عبارت نکات این از یکی. گرفتمى قرار مؤاخذه مورد کردمى تخلّف آداب این از سربازى اگر که اىگونه به] کردمى گوشزد آنها به را نکاتی

  .شوید ناچار که مگر نکنید، قطع را درختان (.5/27 :ق1407)کلینی،  «وَ لا تقَْطعَوُا شجََراً الّا انْ تَضطْرَُّوا الَیْها»

که ممکن است در اراضی موات و غیر قابل کشت و یا در اراضی دارای خاک مرغوب برویند  ینتیجه آن که درختان جنگلی و پوشش گیاهی خودرو 

ی مباحات )مباحات مالکی( جزو انفال بوده با توجه به صدور اذن عمومی از سوی امام )ع( مبنی بر امکان تملک افراد، به خصوص شیعیان، در زمره

به نیابت از امام معصوم )ع( از این اذن عمومی عدول نشده است از طریق احیاء از جمله، سلامی نیز قرار دارند و تا زمانی که از سوی حاکم وقت ا

لیکن هرگاه امام )ع( یا جانشین او از این اذن عمومی عدول کرد باید مطابق  و؛ باشند، قابل تملک میآنهاقطع درختان و یا خشکاندن باتلاق در 

ی  انفال در اختیار ها و کلیهقانون اساسی، مراتع و جنگل 45عنوان مثال در حال حاضر که مطابق اصل فرمان جدید این مقامات عمل شود به 

برداری بهرهبدون رعایت مقررات مربوطه نظیر قانون ملی شدن اراضی جنگلی و مرتعی و قانون حفاظت و  آنهاک حکومت اسلامی اعلام شده است تملّ
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که ی اموال عمومی امضایی حکومت اسلامی است ممنوع بوده و در واقع از حالت مباح بودن خارج شده و در زمرهها و مراتع که از قوانین از جنگل

 :شوددر ادامه به یکی از قوانین مذکور اشاره می(. 36 :ش1390 )اسدی، بدست حاکم اسلامی است قرار گرفته است. آنهااختیار 

 دولتی و ملی قانون منع تصرف در اراضی 

« دولتی و ملی اراضی در تصرف منع قانون»کند ها منع میاز قوانینی که مردم را از هر نوع تصرف و احیای اراضی ملی از جمله مراتع و جنگلیکی 

ت. ، مراتع از لحاظ قانون ممنوع اعلام شده اسهاها، بیشهبه تصویب رسید هر نوع تصرف و واگذاری در جنگل 1385است. در این قانون که در سال 

 چنان که در این قانون آمده است:

 آنها واگذاری که ذیل موارد مگر ؛است شرایط به واجدین واگذاری قابل کشاوری جهاد وزارت اختیارات حیطه در ملی و دولتی منابع اراضی کلیه»

 هایراه( د جنگلی هایپارک( ج. است ضروری احشام تعلیف جهت که روستا از عمومی مراتع( ب طبیعی هایبیشه و هاجنگل( است؛ الف ممنوع

ها طبق این قانون هر نوع تصرف، احیا و تملّک مراتع و جنگل .(13/9/1399 :کشاورزی جهاد وزارت سایت) «.آن حریم و هانشین کوچ ایل مسیر

ها را احیا و به تملّک شخصی خود توان مراتع و جنگلنمی ،توسط مردم ممنوع اعلام شده است. در نتیجه در زمان غیبت با استناد به روایات احیا

 درآورد. 

 احیا موات موجب ملکیت یا حق اولویت() اه فقه حنفیهدیدگ

دو کند؟ حق اولویت برای ایشان ایجاد می تنهاشود و یا احیا سبب ملکیت زمین می که آیا فقهیان حنفیه نیز مثل امامیه در پاسخ به این پرسش

شود نه حق ملکیت و دلیل ایشان قیاس بلخی قائلند به وسیله احیا موات، فقط حق اولویت ثابت می أحمد بعضی از فقهای حنفیه مثل :انددسته شده 

و بر این باور است که فقط حق نشستن در آن مکان را دارد و هرگاه از آن  شستن در مکان مباح قیاس کرده استاست به این صورت که احیا را به ن

 (. 6/629 :ق1409 )زحیلی، شود.رخیزد و برود و از آن جا اعراض کند حقش باطل میجا ب

 :شوددر ادامه به ادله آنها پرداخته می(. 6/629 :ق1409 زحیلی،) ود.شباعث ملکیت می ،امّا اکثر فقهای حنفیه بر این باورند که احیا

 های احیا شدهدلایل مالکیت زمین

 است.های احیا شده به دو دسته از ادله استدال شده برای اثبات مالکیت زمین

 الف( احادیث نبوی

 (.3/106 :ق1422بخاری، ) «شود.میهرکس زمین مواتی را احیا کند مالک آن »فرمایند: است که میرسیده ی از پیامبر اکرم )ص( متعدد احادیث

هر کس در دستیابی به » .(3/106 :ق1422بخاری، )، «هر کس زمینی را که ملک کسی نیست را آباد کند از دیگران نسبت به آن اولویت دارد.»

« گرفتند.شود راوی گوید مردم خارج شدند در حالی که با عجله و شتاب از یکدیگر سبقت میمیچیزی از دیگران سبقت و پیشی بگرید مالک آن 

 .(4/679 :ق1430تانی، سجس)

برد در این نمی آن از انتفاعی کسی ندارد، آثار آبادی در آن وجود ندارد و مالکی های موات مباح است و اگراین احادیث دلالت دارند بر این که زمین

 شود.د که در این صورت مالک آن میو نسبت به احیای آن اقدام نمای تواند از دیگران سبقت گرفتهصورت هر کسی چه مسلمان و چه غیر مسلمان می

 ب( اجماع

عروه بن زبیر گفته است: » نوشته است:از علمای عامه های موات دارد اجماع است چنان که زحیلی یکی از دلایلی که دلالت بر جواز احیای زمین

آیند و مثل حکم عمر، تمام فقهای جهان حکم میهای موات به وسیله احیا به ملکیت افراد در اند که زمینعمر بن خطاب در خلافتش حکم کرده

 .(278 :)ماوردی، بی تا «آیند.های موات به وسیله احیا به ملکیت افراد در میاند که زمینکرده

باشند، میهای بی مالک زمیندرختانی که در »نویسد: های ملی و منابع طبیعی میزحیلی از علمای عامه درباره حیازت درختان جنگلی و حفظ ثروت

و هیچ کس حق ندارد، از مردم در  فاده ما یحتاج خود از آن را داردو است آنهادر نتیجه هر کسی حق حیازت  شوند؛میها از اموال مباح محسوب این
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ه باید حکومت اسلامی البت ؛شودمیآورد مال خودش  دست به را آن جلوگیری کند. اگر کسی چیزی از آن درختان را حیازت کند و آنهااستفاده از 

تان را افراد را ملزم کند در هنگام استفاده از این مباحات برای رعایت مصالح عمومی و حفظ ثروت ملی منابع طبیعی به طبیعت ضرر نرسانده و درخ

ذات الا اولاً و باست که احی در بحث احیا اینحنفیه فقهی شود که دیدگاه می با ملاحظه ادله مذکور روشن (.6/566 :ق1409 ،)زحیلی «قطع نکنند.

تابع این تملّک آنها شد ی موات محسوب میهاها که طبق یکی از دو قول حنفیه جزء زمینبنابراین مراتع و جنگل ؛سبب ملکیت است نه حق اولویت

تصرف منابع مذکور وضع شده باشد باید آن اگر قانونی مبنی بر منع  بالعرض و ثانیاً امّا ؛احکام خواهد بود و طبق یک قول قابل تملّک خواهد بود

 قانون رعایت شود.

 نتیجه گیری

 آید:گذشت و مبتنی بر آیات، روایات، اقوال فقها و تحلیل صحیح آنها، نتایج ذیل به دست میبر اساس آن چه 

 تفریحی و گردشگری و استفاده از هوای سالم را در نظر برداری بهرهاگر  بدین معنا که نسبی است. هایا موات بودن مراتع و جنگل آباد

آید و اگر قابلیت زراعت را در نظر بگیریم یک جنگل سرسبز و خوش آب و هوا که به حساب میبگیریم؛ جنگل یک زمین آباد طبیعی 

ها شده شامل مراتع و جنگل های مواتبدون قطع درختان آن امکان زراعت در آن وجود ندارد، موات محسوب خواهد شد در نتیجه زمین

 و احکام آنها را به دنبال خواهد شد. 

 شود و یا فقط حق اولویت پیدا ها برای احیا کننده ملکیت حاصل میاز جمله مراتع و جنگلموات های درباره این که با احیای زمین

شود؛ اماّ مشهور فقها می ثابت اولویت حق فقط موات، احیا وسیله به قائلند بعضی: اندشده دسته دو حنفیهو نیز  امامیه فقهایکند؟ می

 شود.می تری برخوردارند ترجیح دادهدو دسته، قول مشهور که از ادله مستحکماین شود. با بررسی ادله معتقدند احیا سبب ملکیت می

 که در هر دو مذهب امامیه و حنفیه احیا آید این است ها توسط مردم از طریق احیا به دست میای که درباره تملّک مراتع و جنگلنتیجه

 شود. البته اگر قانونی مبنی بر منع تصرف منابع مذکور وضع شده باشد باید آن قانون رعایت شود.ذات سبب ملکیت میالکردن اولاً و ب

 فهرست منابع

 ق.1399العلمیة،  ، بیروت، المکتبةالأثر و الحدیث غریب فی النهایة محمد، بن المبارک اثیر، ابن .1

 علیه الصادق الامام بهادری، بی جا، مؤسسة ابراهیم: محقق ،والفروع الأصول علمی إلى النزوع غنیة علی، بن حمزة زهره، ابن .2

 .السلام، بی تا

 .ق1412 دومّ، چاپ الفکر، بیروت، دار ،المختار الدر على المحتار رد أمین، محمد عابدین، ابن .3

 .ق1399 الفکر، دار ،اللغة مقائیس معجم فارس، بن أحمد فارس، ابن .4

 .ق1414 صادر، بیروت، دار ،العرب لسان مکرم، بن محمد منظور، ابن .5

 .الفکر، بی تا هراس، بیروت، دار محمد خلیل: محقق ،الأموالسلامّ،  بن أبوعبُید، قاسم .6

 .ق1424 ، چاپ اول، دادگستر تهران، نشر ،اسلام در خصوصى مالکیت علی، میانجی، احمدی .7

 پناهعلى -عراقى مجتبى آقا: مصحح /، محققالأذهان إرشاد شرح فی البرهان و الفائدة مجمع ،محمد بن احمد اردبیلی، .8

 ق.1403، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، اصفهانى یزدى حسین آقا -اشتهاردى

 تهران، نور پیام مرکز ارشد، کارشناسی نامه پایان ،«آن به رسیدگی و مراتع و هاجنگل به راجع دعاوی» حسن، اسدی، .9

 .ش1390 انسانی، علوم و ادبیات دانشکده

 .ش1372 دوازدهم، چاپ اسلامیه، انتشارات تهران، ،مدنی حقوق حسن، امامی، .10
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 .ق1390العربی، چاپ سوم،  التراث إحیاء بیروت، دار ،الوثقى العروة مستمسک محسن، حکیم، .17

 .ق1408دومّ،  اسماعیلیان، چاپ تهران، چاپ ،بقال الحسین عبد: محقق ،الإسلام شرائع ،حسن بن جعفر حلّى، .18

 .ق1413 اوّل، چاپ اسلامى، انتشارات دفتر قم، ،قواعدالاحکام یوسف، بن حسن حلّی، .19

 .ش1392 خمینی، امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه تهران، ،تحریرالوسیله الله، روح خمینی، .20

 .ق1421 اوّل، خمینى، چاپ امام آثار نشر و تنظیم موسسه تهران، ،البیع کتاب ،________ .21

 .ش1377 دوّم، چاپ تهران، دانشگاه چاپ و انتشارات موسسه تهران، ،دهخدا نامه لغت اکبر، علی دهخدا، .22

 .ق1409 دارالفکر، دمشق، ،أدلته و الإسلامی الفقه وهبة، زحیلی، .23

 .ق1430 اوّل، چاپ العالمیة، دارالرسالة الأرنؤوط، شعَیب: محقق ،داود أبی سنن داود، أبو سجستانی، .24

 پژوهشی، امور هماهنگی و ریزی برنامه و طرح دفتر تهران، ،مرتع و دام بر ای مقدمهعباسعلی،  و سندگل، محسن فدایی، شوکت .25

 ش.1378 اول، چاپ

 مترجم: عبدالعلی اسپهبدی، بی جا، بی تا. ،ما اقتصاد باقر، محمد صدر، .26

 .1389، تیر64 فصلنامه فقه، شماره «موات احیاى اراضى فقه در مقاله پژوهشى»پور،  امینی باقر، ترجمه: عبدالله محمد صدر، .27

 .تا بی العربی، التراث احیاء دار بیروت، ،القرآن تفسیر فی التبیان ،حسن بن محمد طوسی، .28

 ق.1390اول، ، چاپ الإسلامیة الکتب ، تهران، دارالاستبصار ،_____________ .29
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